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 پيشارشی از ھفتاد سال زگ

 "حاجی يعقوب"ذکر خيری از مرحوم 

شھر کابل فاميلی را  زمان در آن من در سال قبل است و اين سرگذشت مربوط تقريباً ھفتاد

 رد وخ پسر جوان و دختر يک ک;ن، مادر، پسر پدر،. بودند پنج عضو که مرکب از ميشناختم

زندگی  گرو شان بود سرچَته که در ۀيک خان طرف در اين سالھا به يل ازاين فام. آخرين

کابل خانه ھای  ۀارچتدو سمت چ ميدانند که در ،کابل قديم بوده اند که در دوستان ما. ميکردند

روی حويلی  که از دروازه ھائی و آمد دائمی از مسکونی وجود داشت که اين خانه ھا برای رفت

يا کلکين به سمت بام  کوچک و ۀدرواز برع;وه يک استفاده ميکردند و ،کوچه باز ميشده شان ب

. چته ظاھر شده باھم تماس داشته باشند خانه ميتوانستند به بام ن ھران ساکنآ که از ،چته نيز داشتند

چته  ۀخانه ھای دوطرف برپا ميبود زيرا از بام چته ھا جشن بزرگی خوابی دربام ايام تابستان و در

بسترھای خواب خود به بام چته می  اطفال و جوانان با مرد و خانه مرکب از زن، ھرن اساکن

 ھا بخواب ميرفتندچلم کشيدن و مذاکرات ھا واز صحبت و بعد تماس ميبودند ھا باھم درفاميل آمدند و

. يک فاميل بزرگ ھستند مجموع که گوئی در ،الفت وھمدردی داشتند باھم انس و و اينھا آنقدر

 افغانی در ھزار چند بدل مبلغ ھمين خانه ھای سرچته که در يکی از آن نام بردم در که از فاميلی

 داشتند و از معرفت ھمه سرچته ئی ھا با و به اينطرف زندگی ميکردند سالھا از ،گرو شان بود

 اق بود کهتد دارای دو ازندگی ميکردن که آنھا خانه ای. احترام آنھا برخوردار بودند دوستی و
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 .توسط يک دھليز باريک باھم وصل ميشد داشتند و طرف حويلی کوچک قرار دو قابل ھم درم

را خليفه اکَُو ميگفتند که دارای  پدر اين فاميل چون خياط بود او. داشتند تخت بام نيز و آشپزخانه

بزرگش که  پسر. محبت بود ساده قول و مملو از او يک شخص ساده دل،. ريش دراز منشعب بود

 ،ھم درس نخوانده نزد م; نازدانگی مکتب نرفته و از او .ھنوز ھم نازدانه بود بود رشيد جوان

جوانان کاکه  با اما يک شنگ کاکگی داشت و ،معين نداشت ۀوظيف  بنابرين. بيسواد بار آمده بود

ته بخت خود نرف ۀھنوز بخان فاميلی را پيش ميبرد، خانه بوده امور دختر جوان دختر. ميجنباند سر

 ترجمانی دارای اھميت و ۀآنوقت وظيف .ترجمان ميدھم مادرش ميگفت دخترم را به يک .بود

فاميل از زنان محترم  مادر. درس ميخواند صنائع بود و رد شامل مکتبپسر خ .معاش بيشتر بود

اما خليفه اکَُو ديگر خياطی . ارزش داشت بيگانه قيمت و و کسی بود که گفته ھايش نزد ازخود و

 بازار نداشت بلکه در دکانی ھم سر او. بياورد او برای دوختن گز را نزد سر تکۀکسی ود که نب

ھمانجا  مشتريانش در پيش ميبرد و را خود آن سرای کار ۀيک کوت يک سرای قرب سرچوک در

 خود يک تخت چوبی به بلندی سی سانتيمتر داشت که در محل کار در او. به سراغش می آمدند

فلزی باbی تخته کارش  ۀنيم گز يک قيچی و يک ماشين خياطی با زمين مينشست وکنار آن روی 

باbپوش ھا و  کرتی ھا، و اطراف می آمدند که از مشتريان او عموماً کسانی بودند. ديده ميشد

 به او مزد قليلی آوردند و او می کردن نزدی رو واسکت ھای کُرک و برَک را برای پشت و

 ھزاره جات بود که شھرت ۀنطقشتری محصول م يا رک برنگ سرخ تيره ومنسوجات بَ . ميدادند

 ايام زمستان مالکش که در حتی چپن ھائی ساخته ميشد ،واسکت ھا ،ھاآن باbپوش از زياد داشت و

کُرک و بشُرُويه محصول وbيت ھرات بود که . ترين سردی محافظت ميکردمقابل شديد در را

لباس خود استفاده ميکردند  شندگان کُرک و برک مدتی را ازچون پو. عين صفات برک را داشت

 دست ميداد اين خليفه اکو بود که با را از رنگ روشن خود کثيف ميشد و لباس شان چرک و و

خوشی  اين فاميل به آرامی و. رنگ روشن به لباس شان ميبخشيد صفائی و، کردنی پشت ورو

را ميکرد و  شباروزی شان ۀياد گذار ياز کم بود و خليفه اکو اگر ۀروزان زندگی ميکردند عايدات

مادر فاميل زن ھوشيار . دھن بودند يعنی پس اندازی نميتوانستند داشته باشند به اصط;ح دست و

تمام  ھمان حالتی که داشتند بسيار مھمان نواز بودند و آن خانم در با. مقتصد بود دور انديش و

ار زديگچه و نذر سخی را به وقتش برگ ،نذرھای ماليده. پس نميماند کس ھا ازسياليھا و شريکي

وقتی مھمان می آمد بدون اينکه کسی به او . می آمد ازآن مستفيد ميشد ھرکس بخانه اش ميکرد و

بعضاً اتفاق . سبزی بر ميگشت  با مقداری گوشت و خانه بيرون ميرفت و از گفته باشد خليفه اکو

و کرده مراجعه  ،زد بزازان سرچوک که ھمه اورا ميشناختندآنگاه بن افتاد که پول نميداشت می

ه ب، دوش داشت بر پز ھميشگی را پخت و ۀوظيف و دختر فاميل که. مبلغی بقرض ميگرفت
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مھمانان پذيرائی  به بھترين شکل از و. ترين سبزی چلو را آماده ميکردلذيذ ،زودترين فرصت

 ،ھای کابل محرم بودندليفام وھا درسق. ميشد خانه ھا آوردهه ب )ءسقا(سقوآب نل توسط . ميکردند

و بگوش آواز سق ميشد و وقت معين دروازه باز مرتبه در و روز يک گرفتندآنان رو نمي ھا ازخانم

 را از کوزه ھا ميرفت و داشتند که کوزه ھای خالی باbی گروچی قرار جائیه و ببعداً سق .ميرسيد

 .ختم ماه دريافت ميکردند بعضاً در روزانه و را بعضاً  ھا حق خدمت خودسقو. ميکرد آب پر

فاميل خليفه اکو قرابت  ما با .وان ميشدطرف فاميلھا کمک ھای ديگری نيز با سق برع;وه از

  .ميرفتيم ھمديگر ۀخانه گاه گاه ب ،شان ھم سن من بود ردخ داشتيم و چون پسر

 که پول گروی شان حاضر و که صاحب خانه احوال فرستاد روز آرامش اين فاميل بھم خورد آن

شان عروسی  زيرا دختر. ترک نمايند را بگيرند و خانه را تخليه و بيايند پول خود ،آماده است

گروی ديگر  ۀخان تا ،bش شدند تپ وت بنابرين اينھا در .درين خانه مسکون گردند بايد ميکند و

تقاضای  بزودی ميسر نميشد و اما. رحل مکان نمايند بيابند و خود ۀداشتبدل ھمان مبلغ دست در

ش موقتاً اقارب ديگر ما که يک سمت خويلي يکی از ۀخان ناچار در بناءً به. بود مالک خانه زياد

 ھنوز چند. درين خانه ھمان و مريض شدن خليفه اکو ھمان بود کردن کوچ. کوچ کردند ،خالی بود

ک;ن  پسر. مريض شد پ افتاد وروزی از آمدن شان به اين خانه نگذشته بود که خليفه اکو سرت

اکنون  .دوش فاميل بود بار ،عايدی نداشت کار و کسب و و گردش بود خليفه که ھميشه آزاده در

پرستاری خليفه اکو که  با کمک مادر به تداوی و و وليت ميکردؤشدن پدر احساس مسمريض  با

 مبلغی که از با. د پرداختنددوش کشيده بوه را ب آنھا ۀبردباری و حوصله مندی بار ھم سالھا با

بلکه به وخامت  ،اينکه بھبود نيافت مريضی او نه ،شد و به مصرف رسيد مادر موجود ۀپاسر

رفته ء حوصله مند به اغما کش وکه اين مرد زحمت حالی روز پانزدھم مريضی در در گرائيد و

گفت و بحق  داعجھان فانی را و، ميگريستند دورش جمع شده وه تمام اعضای فاميل ب بود و

وز بخاک سپاری ر در .آسان نبود مراسم مرده داری اين مرد سالخورده و معزز ساده و. پيوسط

دوم  روز ھمچنان در. بايد ديگدان گرم و غذا آماده باشد ،خويشان و وابستگان ھمه جمع ميشدند

 گذاشته شود ھای ک;نگفته ميشود و بايد ديگ "روز سه"قديم  مخصوصاً روز سوم که از فاتحه و

اختيار  مادر فاميل مبلغ مختص به گروی خانه را در. آشپز استخدام و غذاھای متنوع آماده شود و

کسی ديگر بطور  ۀميدانست که بخانزيرا  .که به آن دست بزند ،داشت اما به کس اجازه نميداد

آنجا نقل مکان  در گروی بپالند و ۀبايد چندی بعد برای خود خان ،موقت زيست ميکنند ھمسايه و

 دخترش بود به اختيار پسر خودش و گوشواره که از انگشتر و بيش از بناءً آنچه کم و .کنند

روز دوم فاتحه داری  ،مراسم تدفين صورت گرفت. مراسم تدفين را بجا آورد و بفروشد گذاشت تا

عدادی کثيری و ت سالند ھا پخته شد ھا ودر روز سوم ديگھای بزرگ گذاشته شد پلو .نيز سپری شد
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افتاد که يشدند که ھمه باعزت و حرمت پذيرائی شدند اما ھيچ کس به اين فکر ن دسترخوان حاضر

بزرگ خليفه اکو که  باری پسر ؟کجا صورت گرفت از چه شکل وه مصرف ب و اين ھمه نعمت

  : برايم چنين حکايت کرد ول مستقيم اين امور بودؤسم

 وز سه و پذيرائی اکثريت آرام نداشتم در مسجد ھوش درفکر ر در روز دوم فاتحه داری که از

نميدانستم برای غم مرگ پدرم گرانتر بود و  اندوھی فرورفته بودم که از غم وه و ب سرم نبود

شنيدم ت قاری را نميئقرا. وازه بروم کنم و برای قرض خواستن بکدام در همصرف فردا چه چار

باsخره فھميدم که قاری دعای . يص نميتوانستمتشخ ،که در رفت و آمد بودند و اشخاصی را

  .چاره ای برای فردا بکنم نزديکان بايد بخانه بروم و فکر و بعضی از آخرين را کرد و اکنون با

ديدم که يک بسته کاغذ گرانی ميکند، خوبتر لمس  و دست به جيب بردم تصادفاً  ءھمين اثنا در

روشنی  در آنرا بيرون کشيدم و يک تعداد .کی باشدبان ھایم کاغذھای درشتی بود که بايد نوتکرد

اندازه نداشت  تعجبم حد و .صد افغانی بود ھای پنجاه افغانی وديدم که نوت ،که چشمانم باور نميکرد

 کجا و خيال کردم که مالک خزانه ای بزرگی شده ام و بفکر افتادم تا بدانم که اين مبلغ زياد از و

حين فاتحه  انديشه و فکر زياد به ياد آوردم که در از بعد. شده استداده  چه طريق در جيبم جاه ب

اين شخص  .را بمن نزديک نمايد بيشتر خود پھلويم نشسته و کوشش داشت ھرچه شخصی در

نو  مرکز شھر در يک چھارراھی که يک مسجد ومرد خيِّر و نيکوکاری  ؛بود "حاجی يعقوب"

مبلغ کفايت اين  .دنبه نامش شھرت دار) رای شازدهمقابل س(و يک پل بر سر دريای کابل کابل 

 .را کرده حتی برای روز چھلم نيز چيزی باقی ماند گیشبھای جمع ،روز سوم مرده داری

ن منوال ادامه يھمه ما که نميدانم تاکنون ب پايتخت وطن عزيز ھا دررواج اين بود حالت و رسم و

تمام  ا آنھا نميتوانند ازامّ  ،وجود داشته باشندئی "ھاحاجی يعقوب"خير؟ شايد اکنون ھم  يا دارد و

 .مردم درمانده دستگيری کنند

وقتی کسی فوت  .سترواجھا طور ديگری  ،وbيات سمت شمال خاصتاً شھر مزار شريف ا درامّ 

نزديک برای سه روز غذای پخته  و ھمسايه ھای دور ،درحانه ای گليم غم ھموار ميشود ميکند و

فکر  و در غم ازدست دادن وابستگان شان بگريند تا تنھا در ،موقع ميدھند به مرده دار ميفرستند و

 ھا بين مناطق حائل گرديده ووطن عزيز ما که کوھستانی ست و کوھ. باشندديگران ن پذيرائی

ھای رواج را حفظ کرده و رواج خود منطقه رسم و و شھر ھر ،شوارع کافی وجود ندارد طرق و

ده داری بھترين مورد مر  رواج اھالی مزار شريف دراbّ  نکرده و عموميت پيدا خوب درھمه جا

اما قوم زحمت کش و شريف مملکت ما ھزاره ھای . ميشد ھمه جا بايد عام ست که دررواجی 

  .روز خاتمه ميدادند يک فاتحه را در تمام تدفين و قديم اين مشکل را ميدانستند و عزيز از

 .وسيھا نيز سخنان بسيار است که بايد گفته شودمصارف  احساساتی و بيجای عر مورد در


